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 ۶ سارق طلافروشی در دام پلیس
گروه حوادث/ 6 ســارق مســلح که  در چند شهر 
خوزســتان و کهگیلویه  از طلافروشی ها سرقت 
کــرده بودنــد در حالــی  دســتگیر شــدند که می 
خواســتند بــه دو طلافروشــی دیگر نیز دســتبرد 

بزنند. 
انتظامــی  فرمانــده  انصــاری  مهــدی  ســردار 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد در این باره گفت: 
ســال گذشــته در پــی وقــوع یــک فقره ســرقت 
مسلحانه طلافروشی در شــهر لنده و همچنین 
وقوع ســرقت مســلحانه در شــهر قلعه رئیسی 

از توابــع شهرســتان کهگیلویــه در ســال جــاری 
مقادیــر زیــادی طــا ســرقت شــد که مأمــوران 
امنیــت  و  اطلاعــات  پلیــس  و  آگاهــی  پلیــس 
عمومی اســتان با به دســت آوردن ســرنخ ها و 
مســتندات کافــی، هویت و محــل اختفای افراد 
ســارق مســلح را شناســایی کردنــد و آنهــا را در 
یکی از شــهرهای اســتان خوزســتان و همچنین 
شــهر لنده طی 2 عملیات ضربتی و غافلگیرانه 
همزمــان دســتگیر کردند و از آنها یک دســتگاه 
خــودرو پــژو پارس بــه همراه یک قبضه ســاح 

جنگی کلاشــنیکف با مقادیری مهمات کشف و 
ضبط کردند.

ســردار انصــاری در خصوص اعتــراف های این 
ســارقان نیز گفت: اعضای باند 6 نفره ســرقت 
مســلحانه، پــس از دســتگیری بــه جرایــم خود 
اعتــراف کردند ضمــن اینکه به گفتــه خود این 
ســارقان آنهــا قصــد داشــتند در شــهر بهبهــان 
اســتان خوزستان و شــهر دیلم در استان بوشهر 
نیز ســرقت های مسلحانه ای انجام دهند که با 

دستگیری شان ناکام ماندند.

گروه حــوادث / راننده یــک خودرو ســوناتا که در 

جــاده تهــران - قــم در حــال ضدعفونــی داخل 

خودرواش با الکل بود وقتی  برای روشــن کردن 

ســیگارش از فنــدک اســتفاده کرد ناگهــان دچار 

حریق شد.

راه  پلیــس  رئیــس  خــادم  نــورالله  ســرهنگ 

فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ در تشــریح 

جزئیــات حادثــه انفجــار یــک دســتگاه ســواری 

هیونــدا گفــت: عصر روز دوشــنبه ۴ فروردین  در 

آزاد راه تهران - قم، راننده یک دســتگاه سواری 

ســوناتا در حــال رانندگی مبادرت به اســتفاده از 

الــکل بــرای ضدعفونی خــودرو می کنــد و چون 

همزمــان در حــال روشــن کــردن فنــدک بــرای 

ســیگار بــوده، منجــر بــه آتــش گرفتن خــودرو از 

قسمت داشبورد شده و آتش به کل خودرو سرایت کرده است. با توجه به اینکه چند سیلندر گاز خانگی نیز در صندوق عقب وسیله نقلیه قرار 

داشته، آتش منجر به انفجار یکی از کپسول ها شد.

وی افزود:  قبل از انفجار کپسول راننده موفق به خروج از وسیله نقلیه شده و حریق با حضور آتش نشانان اطفا شد.

 تعطیلاتی که با دستگیری سارق مسلح 
به پایان رسید

 ایــام نــوروز برای بیشــتر ایرانیان با خاطرات بــه یاد ماندنی 
همــراه اســت و نوروز ســال  ۱۳۹۱ نیز برای مــن و خانواده‌ام 
هیچ وقت فراموش نمی شود. از آنجایی که همسرم  شاغل 
بود ما نیز همانند خیلی از کارمندان فقط چهار روز نخست 
تعطیــات نــوروز را فرصت داشــتیم که در کنــار خانواده به 
ســفر برویم برای همین تصمیم گرفتیم به همراه همســر و 
دوفرزنــدم به مناطق جنگی جنوب کشــور )اهــواز( برویم تا 
هــم از جاذبــه های دیدنی آنجا بهره‌مند شــویم و هم یادی 
از خاطرات دوران جنگ داشته باشیم. روز اول عید در یکی 
از بوســتان‌های شــهر  اهواز همراه خانواده‌ام درحال گشــت 
وگذار بودیم که ناگهان از محل کارم تماس گرفتند و اطلاع 
دادند که رد یکی  از ســارقان مســلحی را کــه چند روز قبل از 
عیــد به یکی از طلافروشــی‌های اســتان البرز دســتبرد زده و 

متواری شده بود را در خوزستان پیدا کرده‌اند. 
از آنجــا که این پرونده از مدتــی قبل در اختیار پلیس آگاهی 
قرار گرفته بود و خودم به طور ویژه روی آن نظارت داشــتم 
وقتــی خبــر دادنــد که متهــم به خوزســتان فرار کــرده حس 
عجیبــی پیــدا کردم . ســارق مســلحی کــه در البــرز دنبالش 
بودیــم  پــس از فــرار به خوزســتان آمــده بود یعنی درســت 
درحوالــی جایــی کــه مــن بــا خانــواده‌ام بــه آنجا مســافرت 
کــرده بودیم، بی درنگ از خانــواده‌ام خداحافظی کردم و با 
خودروی شــخصی خودم را به محلی رساندم که همکارانم 
بــه عنوان مخفیــگاه متهم اطلاع داده بودند. با درخواســت 
کمــک از پلیس آن شــهر و پــس از دو روز رد زنــی و پیگیری 
بالاخره سارق مسلح را به همراه  یک زن که همدستش بود 
در تلــه پلیس گرفتار  و آنها را دســتگیر کردیم این دو متهم  
به اداره آگاهی منتقل شــدند و پــس از بازجویی مقدماتی و 
اعتراف به سرقت طلافروشی پرونده به استان البرز فرستاده 
شــد.  وقتــی خوشــحال از به نتیجه رســاندن ایــن پرونده  به 
ســراغ خانواده‌ام برگشــتم در واقع دیگر تعطیلاتمان تمام 
شده بود و باید به خانه برمی‌گشتیم تا همسرم به سرکارش 
برود. از همســرم به خاطر اینکه نتوانسته بودم حتی در ایام 
تعطیلات و ســفر کنارشان باشم عذرخواهی کردم و وی نیز 

بدون هیچ گلایه‌ای پذیرفت.
بــدون شــک پلیــس هــم مثــل خیلــی از مشــاغل خدماتی 
دیگر هر لحظه ممکن اســت مجبور شــود بــه انجام وظیفه 
بپــردازد و در واقــع تعطیلات چندان معنایــی ندارد چرا که 
بــرای حفظ امنیــت و تأمین  آرامش مردم زمان و مکان بی 
معناســت. نمونه بــارز این امر را نیز در این روزهای ســخت 
مبارزه با بیماری کرونا در کادر درمانی و پزشکان و پرستاران 
زحمتکــش می‌بینیــم کــه شــبانه روز بــرای ســامت مــردم 

تلاش می‌کنند.

خودرو هیوندا هم قربانی الکل شد!

اخبار

خاطره
سرهنگ جواد صفایی   

معاون عملیات پلیس استان البرز

 برخورد پلیس با رانندگان پرسرعت 
در پایتخت

گــروه حــوادث/ پلیــس بــا اجــرای طرح 
کنترل ســرعت خودروها با رانندگانی که 
ســرعت مجاز را در خیابان های پایتخت 

رعایت نمی کنند برخورد خواهد کرد.
ســرهنگ ابوالفضــل موســوی‌پور - جانشــین رئیــس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ- با اعلام این خبر به ایسنا 
گفت: این روزها خلوتی خیابان ها وکاهش تعداد خودروها 
می‌تواند رانندگان را برای سرعت زیاد وسوسه کند که همین 
امرنیز تصادفات سنگین و خسارات جبران ناپذیری را درپی 
دارد بــه همین منظورازآغــاز تعطیلات نوروزی طرح کنترل 
ســرعت در معابــر و بزرگراه‌هــای پایتخــت به مرحلــه اجرا 
درآمــده و تا پایــان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشــت.

وی افزود:‌براین اســاس علاوه بر تمامی دوربین‌های کنترل 
ســرعت و ثبــت تخلفــات کــه در بزرگراه‌هــا و معابــر نصب 
شــده است، 51 تیم سیار پلیس با دوربین‌های لیزری  اقدام 
بــه رصد ســرعت خودروهــا و برخورد با ســرعت غیرمجاز و 
تخلفــات خواهنــد کرد.جانشــین رئیس پلیــس راهنمایی و 
رانندگــی تهــران بــزرگ با بیــان اینکــه در صورت مشــاهده 
تخلفات حادثه‌ســاز نســبت به توقیف خــودرو متخلفان نیز 
اقدام خواهد شد، خاطرنشان کرد: لازم است که شهروندان 
درایــن ایــام در خانــه بماننــد و اگــر لازم اســت بــرای خرید 
مایحتــاج روزانه خــود به خیابان‌هــا بیایند با ســرعت مجاز 
رانندگــی کننــد، از حرکت با دنده عقــب در بزرگراه‌ها پرهیز 

کرده و حتماً کمربند ایمنی خود را ببندند.

۶۹  قربانی الکل تقلبی در فارس
گروه حوادث/ شــمار مســمومان الکل های تقلبی در استان 
فــارس بــه 569 نفــر رســید کــه از میــان ایــن افــراد 69 نفــر 

جانشان را از دست دادند.
حســن همتــی مدیر روابــط عمومی اورژانس اســتان فارس 
در ایــن بــاره بــه تســنیم گفــت: تا صبح روز ســه شــنبه 569 
مورد مســمومیت با الکل در اســتان ثبت شده که 500 مورد 
در بیمارســتان‌ها و مراکــز درمانی تحت مداوا هســتند و 69 
مورد جان خود را از دســت داد‌ه‌اند. از این تعداد 449 مورد 
مربوط به شیراز و 117 مورد مربوط به شهرستان‌های استان 

فارس بوده است. 
وی در ادامــه افزود: تعداد زیادی از افرادی که تحت درمان 
هستند دچار نقص عضو شده اند و آخرین مورد  پسربچه 9 
ســاله ای در بیمارستان نمازی شیراز بود که ضمن از دست 
دادن  بینایی خود، به مرگ مغزی نزدیک شده است. لازم 
بــه ذکر اســت کــه عمده افــراد جــوان و تعدادی نیــز کودک 

هستند .
همچنیــن فرماندهــی انتظامــی اســتان فــارس نیــز در این 
رابطــه اعلام کــرد: با انجــام اقدامــات اطلاعاتی و پلیســی، 
8 نفــر از عامــان اصلــی تهیــه و توزیــع مشــروبات الکلــی 

دست‌ساز و تقلبی در سطح استان دستگیر شدند.

گروه حــوادث/ کارآگاه بــازی زن جوان  
و لهجــه خــاص زن ســارق، راز ســرقت 

سرویس طلا  را برملا کرد. 
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایران«، 
چنــدی قبل زن جوانی بــه پلیس رفت 
و از ســرقت خانه شان شــکایت کرد. او 
گفت: امــروز وقتی به خانه آمدم پدرم 
روی مبل دراز کشــیده بود. تصور کردم 
خوابیده اســت اما کمی که دقت کردم 
دیدم به ســختی نفس می کشــد. چند 
بــار او را صدا زدم اما جوابی نشــنیدم و 

با اورژانس تماس گرفتم.
بــه  را  پــدرم  اورژانــس  مأمــوران 
بیمارســتان بردند و مشــخص شــد که 
او  مسموم شده است. بعد هم متوجه 
شــدم که از خانه مان ســرقت نیز شده 
است. طلاهایی که من به عنوان امانت 
از همســر برادرم گرفته بودم به سرقت 
قــرار  بــود. طلاهــا در صندوقــی  رفتــه 
داشت که کسی جایش را نمی دانست 
. تصــور مــی کنــم باتوجــه بــه بیهوش 
شدن پدرم؛ سرقت کار یک آشنا باشد.

بــا شــکایت زن جــوان بــه نــام فتانــه، 
تحقیقــات برای شناســایی ســارق آغاز 
شــد. این درحالی بود که مرد مســموم 
شــده نیز مدعی بود که چیزی به خاطر 
نــدارد و نمی دانــد چه اتفاقــی برایش 

رخ داده است.
چنــد روز بعــد از ایــن شــکایت، فتانــه 
دوباره به پلیس رفت و اینبار اطلاعاتی 
او گفــت:  قــرار داد.  پلیــس  در اختیــار 
بعــد از ایــن ســرقت یــک زن  بــا خانه 
مان تمــاس گرفــت. وی لهجه خاصی 
داشــت بعــد بــه بهانــه اینکــه اشــتباه 
شماره گرفته است  تماس را قطع کرد. 
بعــد از آن هــم تماس هــای دیگری با 
خانه مان گرفته شد اما در تماس های 
بعدی کســی حرف نمی زد و با شنیدن 
صــدای مــن تلفــن را قطــع مــی  کــرد. 
ماجرا خیلی مشــکوک است و فکر می 
کنم  پدرم ســارق را می شناســد و  زنی 
در ایــن ماجرا نقش دارد. با اینکه ســن 
و ســالی از پدرم گذشــته  امــا او حافظه 
از  گویــد  مــی  اینکــه  امــا   دارد  خوبــی 

روز ســرقت چیــزی  بــه خاطر نــدارد و 
نمی  داند چطور مســموم شــده برایم 
عجیب بــود. برای همین یک دســتگاه 
ضبط داخل خانه کار گذاشتم. شب که 
به خانه برگشتم و صداهای ضبط شده 
در دستگاه را گوش کردم صدای همان 
زنی را شنیدم که لهجه خاصی داشت.

او ادامــه داد: مطمئــن شــده بــودم که 
پــدرم هویــت ســارق را می شناســد. به 
همیــن دلیــل چنــد روز مخفیانــه او را 
تعقیب کردم و درنهایت زن میانسالی 
را با پدرم دیدم.   آنها را تعقیب و خانه 
زن را شناســایی کــردم و هنگامــی که با 
پدرم حرف می زد صدای او را شنیدم، 
او همــان زنی بود که بــا خانه ما تماس 

گرفته بود.
ëëدستگیری زن گدا

بــا اطلاعاتــی کــه زن جــوان در اختیــار 
پلیــس قــرار داد، مأمــوران وارد عمــل 
شده و زن میانسال را بازداشت کردند. 
بلقیــس ابتــدا منکر ماجــرا بــود اما در 
نهایت به ســرقت سرویس طلا از خانه 

سرقت طلا
سناریوی زن گدا برای

همایونی/پســر  مرجــان   / حــوادث  گــروه 
عاشق پیشه وقتی با جواب منفی از سوی 
دختــر مورد علاقه اش رو به رو شــد، خود 
را بــه آتــش کشــید. اما ایــن پایــان ماجرا 
نبود و او برای اثبات عشقش، از خودروی 
آمبولانــس نیز فرار کرد تا خود را به دختر 

جوان برساند.
به گــزارش »ایــران«، 3 فروردین گزارش 
خودســوزی مردی جوان به آتش نشــانی 
و اورژانس یکی از شهرســتان های اطراف 
تهران اعلام شــد. بدنبــال اعلام این خبر 
امدادگران راهی محل شده و در نخستین 
گام شروع به خاموش کردن آتشی کردند 
که پســر جوان را فــرا گرفته بود. از آنجایی 
که پســر جوان به نــام امیر از ناحیه ســر و 
صورت و بدن دچار ســوختگی شــده بود، 
درمــان اولیه در محل صــورت گرفت. اما 
باتوجــه به شــدت ســوختگی، امدادگران 
او را ســوار آمبولانس کــرده و راهی تهران 
شــدند تــا امیــر در بیمارســتان ســوانح و 

سوختگی تحت مراقبت قرار گیرد.
ëëفرار از آمبولانس

آمبولانــس بــه راه افتــاد اما وقتــی راننده 
قرمــز  چــراغ  پشــت  امــدادی  خــودروی 
تقاطــع میردامــاد ، ولیعصــر توقف کرده 
غیــر  یــک حرکــت  در  پســر جــوان  بــود، 
منتظــره در آمبولانــس را باز کرد و خود را 

از ماشین به بیرون انداخت.
امیــر بــا دســت و صــورت و پاهــای بانــد 
پیچی  شــروع به دویدن  کرد. پدر امیر که 
به همراه پسرش داخل آمبولانس بود به 
دنبــال او دوید  و مأمــوران امداد و نجات 
نیــز بــا  دیــدن ایــن صحنه شــوکه شــده و 

بدنبال پسر جوان رفتند.
ëëتماس با پلیس

صحنــه عجیب فرار مرد باندپیچی شــده 
و تعقیــب امدادگران و پدرش در خیابان 

باعث شــد تا رهگــذران با پلیــس تماس 
بگیرنــد و بلافاصلــه مأمــوران وارد عمل 
شــدند. رهگــذران اعــام کردنــد کــه مرد 
مشــکوک را در خیابان ولیعصر به سمت 
جنوب و بعد از خیابان بهشتی دیده اند.

بدیــن ترتیب مأموران راهی آدرس مورد 
نظر شــدند اما از مرد سوخته خبری نبود 
تا اینکه  در نهایت چند کیلومتر آن طرف 
تر و در تقاطع خیابان مطهری به خیابان 
ولیعصر مرد مرموز را مشــاهده کرده و او 

را متوقف کردند.
ëëعشق آتشین

امیــر کــه حــال جســمی خوبــی نداشــت 
گفــت: مــن 28 ســال دارم و مدتی اســت 
کــه به دختــری علاقــه منــد شــده ام. اما 
زمانــی که به فرنوش ابراز علاقه کردم، او  
پاسخ منفی داد. من برای بدست آوردن 
فرنــوش خیلــی تلاش کــردم امــا او اصلًا 

احساسات مرا ندید.
نمــی  کــه  مــن  داد:  ادامــه  جــوان  پســر 
کنــم،  زندگــی  فرنــوش  بــدون  توانســتم 
تصمیــم گرفتــم بــه زندگی خــودم پایان 
بدهم. برای همین دســت به خودسوزی 
زدم امــا  از مرگ نجات پیدا کردم. زمانی 
که دچار ســوختگی شــدم بیهــوش بودم  
وقتــی به خــودم آمدم و متوجه شــدم در  
آمبولانس هستم و مرا به بیمارستانی در 
تهــران می برنــد تصمیم به فــرار گرفتم. 
او گفــت: یک لحظه داخــل آمبولانس به 
ذهنم رســید خودم را به فرنوش برسانم 
تــا با دیــدن ســوختگی هایــم بــه او ثابت 
کنم که دوستش دارم. در زمان فرار اصلًا 
متوجــه نبــودم کجا مــی روم و چــکار می 

کنم.
پســر جوان در اختیــار مأمــوران اورژانس 
قرار داده شد تا برای درمان به بیمارستان 

سوانح سوختگی منتقل شود.

فروش گوسفندان تلف شده در سیل

گروه حوادث/دامدار شــیاد که گوســفندانش در ســیل تلف شده بودند آنها را پوست کند تا به مردم بفروشــد اما با اطلاع پلیس شهرستان کنگان بازداشت 
شد.به گزارش »ایران«، در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک دامدار تعدادی گوسفند را که در سیل تلف شده بودند پوست 

کنده و برای فروش به مردم عرضه می کرد. پس از انتشار این فیلم بلافاصله پلیس ، دادستانی و مسئولان بهداشت شهرستان کنگان وارد عمل شدند.
ســرهنگ رضایی، فرمانده انتظامی شهرســتان کنگان در این باره گفت:  ســیلاب های مخرب دو روز گذشته خسارات سنگینی به این شهرستان وارد کرد  و 
گوســفندان زیادی تلف شــدند اما وقتی خبر رســید که فردی لاشــه این گوسفندان را  در ساحل دریا جمع کرده اســت این موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.ســرهنگ رضایی با توضیح جزئیاتی در خصوص انتشــار فیلم جمع آوری لاشــه گوســفندان و توزیع میان مردم بیان کرد: با حضور 
بموقع پلیس، نماینده دادســتان شهرســتان کنگان، نماینده دامپزشــکی و مرکز بهداشــت با همکاری شــهرداری، همه لاشه های گوســفندان از محل دپو، 
جمع آوری و امحا شــدند.در ادامه مشــخص شــد صاحب یکی از دامداری ها که تعدادی از دام های آن واحد دراین‌ حادثه غرق شــده بود با جمع آوری 
لاشــه ۱۸ گوســفند اقدام به پوســت کنی برای عرضه به عموم کرده بود که تحت تعقیب قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی اســتان 
بوشــهر، با مراجعه اکیپ نظارتی شــبکه دامپزشــکی کنگان و همکاری نیروی انتظامی، کلانتری، شــهرداری و پیگیری های قضایی و دســتور دادستان فرد 

خاطی بازداشت و لاشه دام ها معدوم شد. 

گروه حوادث/  فرونشست زمین در یکی از خیابان های قم باعث  سقوط دوخودرو و مرگ 
۳ نفر شد.

 حدود ســاعت یک و نیم بامداد دوشــنبه براثر بارش شــدید باران در قم ناگهان زمین در 
میدان کشــاورزاین شــهر نشســت کرد و گودالی بزرگ پیدا شــد. دقایقی بعد نیز دو خودرو 
در آن ســقوط کردند . ماشین‌های آتش‌نشانی از ایستگاه شماره سه که نزدیک‌ترین مکان 
بــه محــل حادثه بــود به محل اعــزام شــدند که با درخواســت نیــرو و تجهیــزات کمکی از 

ایستگاه‌های دیگر نیز ماشین‌آلات و پرسنل راهی محل  شدند.
عباس جعفری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم دراین باره 
گفت : عمق این گودال حدود ۷ متر و با گستره ۱۰متر بود که حدود ۵۰ آتش‌نشان به محل 
اعزام شــدند و در نخســتین گام خودرو اول با دو سرنشین را بیرون کشیدند. خودرو دوم با 
توجه به حجم بالای بارندگی و ورود روان آب ها در گل‌ولای فرورفته بود که  در این خودرو 

سه عضو یک خانواده فوت کردند.

مجازات ترک قرنطینه برای بیماران کرونایی
گــروه حوادث/ دادســتان عمومــی و انقلاب گنــاوه  از مجــازات زندان برای کســانی 
خبــر داد که قرنطینه را ترک کننــد. احمد رضا دامی در این باره به ایرنا گفت: ترک 
قرنطینه توســط بیمــاران کرونایی بدون اجــازه متولیان درمان تهدیــد و خطرعلیه 
بهداشــت عمومــی بــه شــمار می‌آید و بــا آنان برخــورد خواهــد شــد . بیمارانی که 
خودسرانه قرنطینه را ترک کنند علاوه بر قرنطینه اجباری برای آنها پرونده قضایی 
تشــکیل می‌شــود و مجازات حبــس دارد. دادســتان عمومی و انقلاب گنــاوه یادآور 
شــد: شــبکه بهداشــت و درمان این شهرســتان در صورت مشــاهده چنیــن اقدامی 
توســط بیمــاران کرونایــی موضوع را به دادســتانی گــزارش کنند تا برخــورد قانونی 
در کوتاه‌تریــن زمــان صورت گیــرد. وی گفت: خانــه باغ‌ها نیز درصورتی‌ که مســافر 

بپذیرند همچون خانه‌های مبله مهر و موم می‌شوند.

ترکیب مواد شوینده‌ زن جوان را به کام مرگ کشاند
گــروه حــوادث/ مســمومیت ناشــی از مصرف مــواد شــوینده، باعث 
مرگ زن جوان در استان چهارمحال و بختیاری شد. به گزارش صدا 
و ســیما، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان دراین باره گفت: این 
زن به دلیل اســتفاده و ترکیب مواد شــوینده در فضای سربسته دچار 
مسمومیت ریوی شده بود که براثراین مسمومیت جان باخت. در 3 
روز اخیر بیش از چهار نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مواد 
شــوینده به بیمارســتان‌های اســتان چهارمحال و بختیــاری مراجعه 

کرده اند که از این میان یک نفرهم در بیمارستان‌ بستری است.

فتانه اعتراف کرد.
او گفــت: شــغلم گدایی اســت و از این 
طریــق زندگــی ام را اداره مــی کنم. اما 
مدتی اســت که شــرایط کاری بد شــده 
و نتوانســتم کرایــه خانــه ام را پرداخت 
کنــم. صاحــب خانــه هــم مــرا تهدیــد 
کرده بود که اگر اجاره را پرداخت نکنم 

اسباب و اثاثیه ام را بیرون می اندازد.
راه  دنبــال  داد:  ادامــه  میانســال  زن 
چــاره ای بــودم کــه بــا دیدن فروشــگاه 
لبــاس های دســت دوم خارجی فکری 
بــه ذهنــم خطــور کــرد. داخــل مغــازه 

شــدم و تعــدادی لبــاس   دســت دوم 
کــه قیمــت پایینــی داشــت خریــداری 
کــردم. بعد هــم آرایش کــردم و لباس 
های دســت دوم را به تن کردم. شنیده 
بودم که می شود به عنوان مسافر سوار 
خودروها شد و بعد از آن طرح دوستی 
بــا راننده  ها ریخت. من هم همین کار 

را انجام دادم.
بلقیس گفت: ســوژه هــای اول و دومم 
بــی نتیجــه بــود  اما ســوژه ســومم پدر 
فتانه بود. پس از جلب اعتماد او ، وارد 
خانه اش شدم و با آبمیوه مسموم او را 

بیهوش کردم وطلا ها را از خانه سرقت 
کــردم. پــدر فتانــه بعــد از ســرقت بــه 
سراغم آمد اما من به او گفتم دخترت 
از ماجــرا با خبر نیســت و ما می توانیم 
با پول هایی که از فروش ســرویس طلا 
بدســت مــی آوریم یــک ســفر دو نفره 
برویــم. ابتــدا راضــی نمــی  شــد اما به 
خاطــر علاقــه ای که بــه من پیــدا کرده 

بود، درنهایت سکوت کرد.
بــا اعتــراف زن میانســال، تحقیقات در 
رابطه با ســرقت های احتمالی او ادامه 

دارد. 

فرار پسر سوخته از آمبولانس برای اثبات عشق

مرگ خانواده قمی در نشست زمین


